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هشدار تلخ سیل اخیر 
همان طوری کــه رئیس جمهور دکتــر روحانی در 
جلسه چهارشــنبه هفته گذشــته هیأت دولت تدبیر 
تأکید کرد، دولت باید کشــور را به ابزار اخطار حوادث 
تجهیز و همــراه با اجرای قوانیــن، مصونیت جان و 
مال مردم را تأمین کنــد. یادمان نرود «مدرنیته» آمده 
تا روابــط میان انســان و طبیعت را، که همزیســتی 
مســالمت آمیز داشــتند، دگرگون کند. نــه آنچنان که 
هرجا آبی روان بود، کشت و کاری کند و هر کجا نبود 
دست به دعا، کشت دیم خود را حواله آسمان سازد. 
تکنولوژی می خواهد نظام طبیعت را به نفع انســان 
تغییر دهــد و آب را جابه جا و هرکجا لازم اســت آن 
را مهار کند. خوشــبختانه شــرایط فعلی می تواند به 
دسترسی کشور به دانش فنی و ابزار تکنولوژی کمک 
کنــد. ماهــي را هروقت از آب بگیري تازه اســت، اگر 

نجنبیم ممکن است ماهی بی جان نصیبمان شود!

ادامه از صفحه اول

ظهور دوباره فرهنگ ایرانی
جنبش مشروطیت آنگاه به سرانجامی نرسید که 
فرهنگ عاریتی ستیز میان مدرن و ضدمدرن بر فرهنگ 
ایرانی چیره شــد و به ســتیز با یکدیگر قد برافراشتند. 
هر دو طرف ســتیزگر جنبش مشروطیت آنگاه میدان 
را به رقیب جبار و مســتبد نوینــی واگذار کردند که از 
گفت وگو و مذاکره با یکدیگر ســر بــاز زدند و منطق 
خودبسنده و فرهنگ عاریتی فروبسته خود را بر منطق 
پندار عقلانی و گفتار لین و احسن و کردار صالح چیره 
کردند و آنانی که پای اعدام شیخ فضل االله دست زدند، 
دودستی مشروطه را به اســتبداد نوین تقدیم کردند.  
گفتار مونولوگی و خودبسنده و فروبسته از مشروطیت 
تا دوران پهلوی چیره بوده است. دوران پهلوی، دوران 
کاریکاتــوری و بزک کرده فرهنگ ایرانــی یعنی پندار 
مستبدانه و ناسیونالیسم پوچ بود. دوران هشت ساله 
دولت پیشــین ظهور فرهنگ تقلبی و فکاهی ای بود 
که نه ایرانی بود و نه اســلامی. اگر دستاورد استیلای 
فرهنــگ کاریکاتــوری ایرانــی در دوران پهلوی هــا 
خودپرستی و فروبســتگی و دیکتاتوری بود، دستاورد 
اســتیلای فرهنگ تقلبی و فکاهی تــاراج و دروغ بود 
که هنوز پرونده آن باز اســت مگر تاریخ گســتردگی و 
ژرفای آن را آشــکار کند. پیروزی اخیر و تاریخی ایران 
در مذاکرات پرونده هسته ای ایران ظهور دوباره همان 
فرهنــگ ایرانی اســت؛ همان پندار عقلانــی و گفتار 
برهانی ای که امام قرارگاه آن را در نوفل لوشاتو بنا نهاد 
و دیپلماسی «زیر درخت سیبی» امام در نوفل لوشاتو 
تا «دیپلماسی بالکنی» هتل کوبورگ وین امتداد یافت. 
دیر نخواهد بود اگر فرهنــگ ایرانی در منطقه مجال 
ظهور یابد و کارســازی کند، سایر تندروهای منطقه ای 
و جهانــی در بالکن این هتل ظاهر شــوند و به جای 
خاکریزی های زمینی، خاکریزی های رسانه ای و فضایی 
را در هدف استراتژی خود جای دهند و با اتکا بر پندار، 

گفتار و کردار احسن سخن بگویند. 

ادامه از صفحه4

حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده
قفل مذاکرات چگونه شکسته شد 

حمیــد بعیدي نژاد، عضــو تیــم مذاکراتي ایران  �
در مطلبي در «اینســتاگرام» با یــادآوري تحریم هاي 
صادرشــده علیه کشورمان در ســال هاي گذشته به 
قطع نامه جدید پرداخت و در مورد اهمیت قطع نامه 
جدید نوشت. خلاصه اي از این متن در ادامه مي آید:
لغــو  هســته ای،  مذاکــرات  چارچــوب  در   ...
قطع نامه های شــورای امنیت همواره از همان ابتدا 
از مهم ترین خواســته کشورمان بود. اما طرف مقابل 
تا زمان هــای طولانی و تــا همین ماه هــای اخیر با 
لغو تمامی قطع نامه های شــورای امنیت مخالفت 
می کرد و حتی این درخواســت را با توجه به گستره 
قطع نامه هــا و لازم الاجرا بــودن آنها بــرای تمامی 

کشورهای جهان امکان پذیر نمی دانست...
 با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای 
مختلف توســط شــورای امنیت، به خوبــی می توان 
مشــاهده کرد که لغو این گونه تحریم های شــورای 
امنیت آن هم در چنین گســتره و وســعتی تا به حال 
در شــورای امنیت سابقه نداشــته است و به همین 
دلیل اســت که چنین اقدامی توســط شورای امنیت 
یک اقدام تاریخی محســوب می شــود. این مهم از 
آنجا نشئت می گیرد که شــورای امنیت در شرایطی 
تصمیم به لغو تمامی قطع نامه های تحریمی قبلی 
خود علیه ایران گرفته اســت که ایــران در واقع به 
هیچ یــک از اقدامــات درخواســتی شــورای امنیت 
نســبت به تعلیق و توقف فعالیت های غنی سازی و 
فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه غنی سازی و 

ساخت رآکتور آب سنگین اراک تن نداده است.
در کنار این امر دستاوردهای مهم دیگر قطع نامه 

جدید را می توان بدین شرح برشمرد:
* درحالی  که موضوع هســته ای ایــران در تمام 
قطع نامه هــای گذشــته تحت فصل هفتم منشــور 
موردبررسی قرار گرفته اند، قطع نامه جدید بر اساس 
اصــل ۲۵ منشــور که مربــوط به ماهیــت عمومی 
مصوبات شــورای امنیت اســت، صادر شده است. 
در قطع نامــه جدیــد تنها موارد خاصــی مانند لغو 
قطع نامه ها و مقررات پیشــین موارد اجرائی، تحت 
ماده ٤۱ منشور قرار گرفته اند. این امر بدین معناست 
که موضوع هســته ای ایران دیگر بــه معنای عامل 
تهدید بــرای صلح و امنیــت بین المللی شــناخته 

نمی شود.
جالب اســت بدانیم آمریکا کــه مقاومت زیادی 
می کرد تا قطع نامه جدید شورای امنیت کماکان تحت 
فصل هفتم شورای امنیت باقی بماند، اصرار می کرد 
که حاضر است به جای آنکه قطع نامه جدید «تحت 
ماده ٤۱ فصل هفتم منشور» باشد، فقط «تحت ماده 
٤۱ منشور» باشد. اما کشورمان با این علت روشن که 
بدیهی اســت که ماده ٤۱ در فصــل هفتم قرار دارد، 
با این پیشــنهاد موافقت نکرد. جالب اســت که این 
روزها برخی از اشخاص برای کم اهمیت کردن اقدام 
کشــورمان در خارج کردن موضوع هسته ای ایران از 
تحت فصل هفتم، با استدلال مشابهی اشاره می کنند 
که موضوع هســته ای ایران اصلا تحت کلیت فصل 
هفتم نبوده اســت، بلکه تحت مواد٤۰ و ٤۱ منشور 

فصل هفتم بوده است.
تحریم هــای  تمامــی  جدیــد  قطع نامــه  *در 
بانکی،  مالــی،  غیراشــاعه ای شــامل تحریم هــای 

اقتصادی، آموزشی و غیره به تمامی لغو شده اند.
* باوجود خواســته کشورمان، کشــورهای ۱+٥ 
نپذیرفتند کــه تحریم تســلیحاتی علیه کشــورمان 
را به طــور کامل حذف کنند. علت عمــده این امر را 
آمریکایی هــا مخالفت کنگره اعــلام می کردند... اما 
تحریم تســلیحاتی مصوب شــورای امنیت در متن 
جدیــد قطع نامه از یــک تحریم تمام عیــار به نوعی 
محدودیت تبدیل شــده اســت که دو اثر مهم دارد: 
اول آنکه واردات و تســلیحات اســلحه بر اســاس 
درخواســت های مجــزا و تصویــب موردی شــورا 
ممکن خواهد بود، دوم آنکه در شــرایطی که ایران 
برای حفظ منافع امنیتی خود، برخلاف نظر شــورای 
امنیت بــه واردات یا صادرات ســلاح مبادرت کند، 
ایــن امر نقــض قطع نامــه خواهد بــود و نه نقض 
تفاهم هسته ای و لذا باعث فعال شدن سازوکار حل 
اختلاف مربوط به نقض تفاهم و احتمال بازگرداندن 

تحریم ها نخواهد شد.
*قطع نامــه جدیــد شــورای امنیــت باوجــود 
به ویژه  عبارت های ســنگین قطع نامه های گذشــته 
قطع نامه ۱۹۲۹ که از کشــورها خواسته بود به «هر 
اقدامی» بــرای بازداشــتن ایران در پیشــبرد برنامه 
موشکی بالیســتیکی مبادرت کنند، هیچ گونه تحریم 
یــا محدودیتی را علیه برنامه موشــکی ایران اعمال 
نکــرده بلکه تنها به ایــران توصیه کرده اســت که 
برنامــه ای بــرای طراحی موشــک های بالیســتیک 
جهت به کارگیری آنها در پرتاب سلاح های هسته ای 
نداشته باشد که اصولا این درخواست سالبه به انتفاء 
موضوع اســت، چرا که اصولا ایــران برنامه ای برای 

طراحی چنین موشک هایی نداشته و ندارد.
مذاکــرات درخصوص لغو تمــام قطع نامه های 
پیشــین شــورای امنیت حدود یک ســال با بن بست 
جدی روبه رو شــده بود و کشورهای مقابل با منطق 
خاص خود تنها با لغو تدریجی قطع نامه ها موافقت 
می کردند. اما در نهایت اصل برگشت پذیری به عنوان 
راه حــل میانــه باعث شــد قفل مذاکرات شکســته 
شــود و امکان لغــو تمامی قطع نامه های شــورای 
امنیت فراهم شــود. امــا باید توجه کــرد که اصل 
برگشت پذیری و بازگشت به شــرایط پیشین اقدامی 

متقابل است که از سوی دو طرف انجام می شود.
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شــرق: ســخنان جمعه شــب وزیرخارجــه آمریــکا در 
جلسه شــورای روابط خارجی، آنچنان به مذاق همتای 
ایرانی اش خوش نیامد که پاسخ شبانه او را در پی داشت. 
«محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه ایران، ســاعتی پس از 
اتمام سخنان «جان کری» در این جلسه در بیانیه ای پنج 
بندی پاســخ وزیر خارجه آمریکا را داده است. ظریف در 
ابتدای بیانیه خود، دلیل انتشار آن را این گونه بیان می کند: 
«صرفا به دلیل اشــاره ناقص آقای کری به برخی نکات 

مطروحه در مذاکرات، ناگزیر باید نکاتی را مطرح کنیم».
موضوعی که کری به آن اشاره کرد

در بنــد اول ایــن بیانیه وزیــر خارجه ایــران آورده: 
«همان گونه که بارها اعلام کرده ایم، مقاومت مردم ایران 
در برابر فشــارهای مختلف بین المللی برای کنار گذاشتن 
برنامه صلح آمیز هسته ای و پیگیری حقوق خود برمبنای 
ان پی تی که در حماســه سیاســی انتخابات ســال ۹۲ با 
حضور ۷۳ درصدی مــردم در انتخابات متبلور شــد، در 
نهایت آمریکا را وادار ساخت که راه تقابل را کنار گذاشته 
و تمرکز خود را بر حل وفصل موضوع از طریق گفت وگو 
قرار دهــد، موضوعی که آقای کری امــروز (جمعه) به 
نحوی به آن اشــاره کرد». «جان کری» در شورای روابط 
خارجی آمریکا با بیان اینکه «ما در حال کســب ایمنی و 
امنیت برای اسرائیل و منطقه  هستیم که هیچ جایگزینی 
برای آن وجود ندارد»، گفته که «موضوع آن نیســت که 
پس از ۱۵سال چه اتفاقی خواهد افتاد، موضوع آن است 
که اگر ما این توافق را نپذیریم، فردا چه اتفاقی می افتد».

سخن گفتن از طناب پوسیده 
«کری» در ادامه جلســه ســخنی را گفت که موجب 
شد همتای ایرانی اش در بند دوم بیانیه خود، به آن اشاره 
کند. «کری» گفته که «رئیس جمهور «اوباما» تصریح کرده 
که ایران به ســلاح هسته ای نخواهد رسید و اگر ضروری 
باشــد، او از نیــروی نظامی(برای این منظور) اســتفاده 
خواهد کرد». همین سخنان کافی بود تا «ظریف» بنویسد: 
«اما متأسفانه امروز (جمعه شب) نیز وزیر خارجه آمریکا 
یک بار دیگر از طناب پوسیده «توان آمریکا برای استفاده از 
نیروی نظامی» سخن گفت. آقای کری به خوبی می داند 
که در طول مذاکرات بی فایده بودن این تهدیدات توخالی 
علیه ملت ایــران و مقاومت مردم ایران در برابر این گونه 
اقدامات را بارها شنیده است. علاوه بر اینکه این حرف ها 
مربوط به قرن گذشــته است و امروز مخالف قواعد آمره 
حقوق بین الملل اســت، بلکه حتی خود ایشــان و دیگر 
مقامات آمریکایی نیز بارها اذعان کرده اند که این تهدیدها 
هیچ تأثیری در اراده مردم ایران نداشــته و وضعیت را به 
ضــرر آنها تغییر خواهد داد. لذا بهتر اســت آمریکایی ها 
عادت دیرینه خود را فراموش کنند و زبان تهدید و تحریم 
علیه این مردم بزرگ را یک بار و برای همیشه کنار بگذارند 
و بی جهت مصداق این مصرع معروف حافظ نشوند که 

عرض خود می بری و زحمت ما می داری!».
دنبال علت خشم ایرانیان بگردید

آن طور که «تسنیم» گزارش کرده، «کری» در سخنان 
خود اشــاره ای هم به شــعار «مرگ بر آمریکا»ی ایرانیان 
کرده و گفته: «به تیم ایرانی گفتم که شعار مرگ بر آمریکا 
نه تنها کمک کننده نیســت، بلکه کاملا احمقانه اســت 

(خنده حضار)». پاســخ این سخنان، در بند سوم جوابیه 
«ظریف» آمده: «در ارتباط با شــعار مردم ایران نسبت به 
سیاســت های دولت آمریکا، در طــول مذاکرات بارها به 
آقای کری تأکید کردم که مردم ایران بزرگوار و فهیم اند و 
بی دلیل نسبت به اقدامات دیگران عکس العمل تند نشان 
نمی دهند. شما به دنبال علت بگردید و نه معلول. علت 
خشم مردم ایران، سیاســت های آمریکا در طول بیش از 
۶۰ ســال گذشته در کودتا علیه یک حکومت دموکراتیک 
و حمایــت از دولــت کودتا در ســال ۱۳۳۲، پشــتیبانی 
همه جانبه از رژیم پهلوی، حمایت از رژیم صدام حسین 
در جنایات بی شــمار علیه مردم ایــران و عراق از جمله 
استفاده از سلاح های شیمیایی و اقدامات خصمانه دیگر 
علیه ملت ایران من جمله اتهامات بی اساس علیه برنامه 

هسته ای صلح آمیز ایران و تحمیل تحریم های ظالمانه و 
کور علیه این مردم است».

البتــه «کــری» در ســخنان خــود اشــاره ای هم به 
حمایت هــای ایالات متحده از «صدام» در طول ۸ ســال 
جنگ تحمیلی داشــت؛ مانند «باراک اوباما» در مصاحبه 
با «نیویورک تایمــز». وزیر خارجه، «کری» بــا بیان اینکه 
«باوجود تحریم ها و هر آنچه پیشــنهاد شد ایران برنامه 
خــود را ادامــه داد» گفــت: «آنهــا (ایرانی هــا) عمیقا 
اعتقاد دارند که به عنوان یک کشــور عضو ان پی تی حق 
برخورداری از برنامه صلح آمیز هســته ای را دارند، زیرا از 
این واقعیت که آمریکا از صدام حسین حمایت کرده بود 
ناراحت بودند؛ زیرا از اینکه وقتی مردمشان تحت بمباران 
شــیمیایی (صدام) قرار گرفتند هیچ کس قطع نامه ای به 

شــورای امنیت نبــرد و آنها احســاس می کردند که باید 
برنامه مستقل خود را داشته باشند زیرا هیچ کس به آنها 
کمک نخواهد کرد». او ادامه داد: «آنها (ایرانی ها) ثابت 
کردند که تحریم ها متوقفشان نخواهند کرد. نمی توان آنها 
را با تحریم تسلیم کرد. هیچ کس نمی تواند. اکنون توافقی 

داریم که شش کشور دیگر در آن به ما پیوسته اند».
خلط «برجام» و «قطع نامه»

وزیرخارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال 
انعطاف پذیری ایران در موضوع سوریه گفت: «من بارها 
ســعی کردم که این موضوعات را مطرح کنم اما ظریف 
اعــلام می کرد که از اختیــارات لازم برای صحبت درباره 
آنهــا برخوردار نیســت. امــا هم روحانــی و هم ظریف 
به روشنی اعلام کرده اند که با دستیابی به این توافق آماده 
هســتند مســائل منطقه ای را نیز موردبحث قرار دهند». 
او در ادامه گفت که در دیدار با «ســرگئی لاوروف»،  وزیر 
خارجه روسیه، در دوحه درباره سوریه مذاکره خواهد کرد 
و عربستان ســعودی، ترکیه و احتمالا ایران را نیز دخیل 
خواهند کرد. او افزود: «بنابراین احتمالاتی وجود دارند اما 

من نمی توانم بگویم که آنها به کجا ختم خواهند شد».
«ظریف» در این باره نوشــته «متأسفانه آقای کری در 
ســخنان امروز خود تعهدات برجــام را با مفاد قطع نامه 
۲۲۳۱ خلط کرد. در متن برجام به روشــنی آمده اســت 
که مفاد قطع نامه به عنوان مفاد برجام تلقی نمی شــود، 
بنابراین در توافق ایران و ۱+۵، مفاد قطع نامه موضوعیت 
ندارد. برخی مواردی که ایشان درباره اقدامات منطقه ای 
جمهوری اســلامی ایــران و حمایت ایــران از متحدان 
منطقه ای اش که در صف مقدم مبارزه با داعش و افراط 
قــرار دارند، مطرح کرد هیچ گونه ارتباطی با توافق ندارد، 
بنابراین همان گونه که در بیانیه مورخ ۲۹ تیر (۲۰ جولای) 
وزارت خارجه بیان شــده است، جمهوری اسلامی ایران 
در مبارزه با تروریزم و افراط در منطقه از تمامی امکانات 

خود بهره برداری خواهد کرد».
سخنان کری، پاسخ ظریف

«کری» در ســخنان خود پایه پاســخ بنــد ۵ جوابیه 
«ظریف» را مهیا کرده: «هیچ چیز در این توافق براســاس 
اعتمــاد نبوده اســت. ما ســاده لوح نیســتیم و تاریخ را 
می دانیم. ما می دانیم که ایران در منطقه چه کاری انجام 
می دهد، در یمن، در سوریه، در عراق، حزب االله لبنان، اما 
اگر قرار است آنها را عقب برانیم اولین قدم این است که 
ایرانی را عقب برانیم که ســلاح هسته ای ندارد». پایه آن 
بود و جواب «ظریف» این: «سیاســت جمهوری اسلامی 
ایران پیرامون مســائل منطقه ای و ارتباط با آمریکا کاملا 
روشن اســت و دولتمردان کشــور در کنار ارتش، سپاه و 
نیروهای مســلح و در چارچوب فرمایشات مقام معظم 
رهبری در موضوعات مختلف یک سیاست واحد را دنبال 
می کنند و تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان وجود ندارد. 
تــلاش بــرای اختلاف انداختن بین مســئولان جمهوری 
اســلامی ایران به دلیل دقت و هوشیاری مقامات کشور و 
مردم هوشمند ایران، محتوم به شکست است. مسئولان 
آمریکایی نیز که نتیجه این دســته بندی های ساختگی را 
قبلا دیده اند بهتر اســت اشتباهات گذشته خود را دوباره 

تکرار نکنند». 

پاسخ شبانه ظریف به کری
زبان تهدید و تحریم را کنار بگذارید

هشدار ایران درباره سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات آژانس
ایســنا: «رضا نجفی»، سفیر و نماینده دائم جمهوری اســلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، شامگاه 
جمعه با ارســال نامه ای به مدیرکل آژانس، رســما به اظهارات غیرمسئولانه سخنگوی کاخ سفید اعتراض کرد 
و درباره سوءاســتفاده احتمالی یا درز اطلاعات از آژانس به بیرون، هشــدار داد. در نامه ارسالی نمایندگی دائم 
ایران به مدیرکل آژانس، اعلام شــده اســت: «این اظهارات نقش آژانس طبق برجــام را به مخاطره می اندازد؛ 
زیرا از آژانس خواســته شــده در اجرای اقدامات شفاف سازی، برای حفظ اســرار تجاری، فنی، صنعتی و سایر 
اطلاعات محرمانه که به دســت می آورد، هرگونه احتیاط لازم را در پیش گیرد». «جاش ارنســت»، ســخنگوی 
مطبوعاتی کاخ ســفید، در ۱۷ جولای با تکرار تهدید نخ نما شده  انتخاب نظامی، مدعی شده بود مقامات نظامی 
آمریکا یا رژیم اســرائیل با کســب اطلاعات از رژیم بازرسی های آژانس در ســال های اجرای برجام، توانایی های 
خود را بهبود می بخشــند. در ادامه نامه آمده اســت: «بیانیه ذکرشده و اطلاعات اشاره شده در آن، تنها با نقض 
فاحش اصل محرمانگی اطلاعات پادمانی ، به ویژه نقض صریح مقررات اساسنامه آژانس میسر خواهد شد؛ زیرا 
طبق ماده ۷ اساســنامه، مدیرکل و کارمندان آژانس در انجام وظایفشــان نباید از هیچ منبعی خارج از آژانس 
دســتور بگیرند و نباید هیچ گونه اســرار صنعتی یا اطلاعات محرمانه ای را که به  دلیل اشتغال در آژانس کسب 
می کنند، افشــا کنند. دولت های عضو هم طبق همین ماده اساسنامه متعهدند به دنبال اعمال نفوذ بر مدیرکل 
و آژانس نباشــند». نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه نامه اش خطاب به مدیرکل آژانس، 
با یادآوری مواردی در گذشــته که به  واســطه نشت اطلاعات بســیار محرمانه جمهوری اسلامی ایران، توسط 
بازرســان آژانس، امنیت ملی ایران عمیقا تهدید شده و نیز با یادآوری ترور و شهادت دانشمندان هسته ای ایران 
و خراب کاری های صنعتی، تأکید کرده اســت: «برای آژانس مطلقا ضروری اســت که با اتخاذ اقدامات فوری، 
این گونه سوءاســتفاده ها را که اعتبار آژانس را تحت الشــعاع قرار داده و صدمات جبــران ناپذیری بر بی طرفی 
آژانــس در رابطه بــا فعالیت هایش، به خصوص در ایــران وارد می کند، قویا رد کند. جمهوری اســلامی ایران 
به شدت علیه هر تلاشی برای کسب اطلاعات محرمانه اش هشدار می دهد و مانند هر کشور دیگر اجازه نخواهد 

داد امنیت ملی و ایمنی شهروندانش به هر شکلی مورد مصالحه قرار گیرند».

پس رضاخان بوروکراســی ارتش مدرن، ثبــات، امنیت و... 
ایجاد کــرد. علت اینکه رضاشــاه ســقوط کرد این اســت که 
ســکانس آخر همه نظام های دیکتاتوری این گونه است؛ یعنی 
در دیکتاتوری «حرف، حرف من اســت» و آن قدر بین دیکتاتور و 
واقعیت های درون و بیرون جامعه شکاف می افتد که دیکتاتور 
متوجه نیســت چه اتفاقی دارد می افتد. جنگ جهانی دوم که 
شــروع می شــود در ایران همه موافق و طرف دار آلمان بودند. 
از آیت االله کاشــانی گرفته تا سیاسیون و نظامی ها و رضاشاه به 
دلیل بغض و کینه تاریخی که در مورد انگلیس وجود داشــت 
طرفدار آلمان بودند. در کشــور های عربی هم این گونه بود. در 
ایــران همه فکر می کردند به زودی ارتــش آلمان ها از مرزهای 
شمالی می آید، اما ایران اشغال شد و رضاشاه هم سرنگون شد. 
اگر اشغال اتفاق نمی افتاد به دلیل تسلطی که رضاشاه داشت 

حکومت او همچنان ادامه پیدا می کرد.
احتمــالا اگر راه آهــن از غرب ایران به شــرق می رفت گفته 
می شــد که در غرب ایران بغداد مستعمره انگلیس بوده، شرق 
ایران هم هند مستعمره انگلیس بوده پس رضاشاه می خواسته 
دو مســتعمره انگلیس را به هم مربوط کند، ولی واقع مطلب 
این اســت که لایحــه ایجاد راه آهن در ســال ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ در 
مجلس ایران تصویب می شــود؛ یعنی ۱۲ ســال قبــل از آنکه 
جنگ جهانی دوم شــروع شود و تأســیس راه آهن آرزویی بوده 
که ایرانی ها به غلط یا درست داشتند و آن را از مظاهر پیشرفت 
و مدرنیته می دانستند میرزاتقی خان امیرکبیر هم در سال ۱۸۵۰ 

یعنی ۱۵۰ سال قبل از آن می خواسته راه آهن بکشد.
منتهــا نکته مهم این اســت که بدون درآمــد نفت راه آهن 
کشــیده می شــود. راه آهن را انگلیس ها نمی کشند، آلمان ها و 
سوئدی ها می کشند. به نظر من هر وقت که می خواهیم بفهمیم 
رضاشــاه چه کار کرده، کافی است یک بار از جاده فیروزکوه به 
شمال برویم یا از تونل کندوان رد شویم. یا هروقت که دانشگاه 
تهران را دیدیم یــا وزارت دارایی را در میدان ارک دیدیم یادمان 

باشد که کار رضاخان است.
در مــورد نقش انگلیس ها من معتقــدم وقتی کودتا اتفاق 
افتــاد دولت انگلســتان و مقامات و کابینه این کشــور در لندن 
در وایدهال روحشــان هم خبر نداشــت که بریگاد قزاق که در 
رأسش آقایی هست به اسم رضاخان میرپنج و آقایی که عامل 
اصلی کودتا اتفاقا او بود (ســیدضیا) در ایــران کودتا کرده اند. 
حتی ســفارت هم در کودتا درگیر نبود. رضاخان و ســیدضیا و 

دیگران فکر می کردند این کســانی که در تهران هســتند مانند 
مستوفی الممالک یا معتمدالملک نمی توانند حکومتی مستقل 
که ایران را از هرج ومرج نجات دهد، ایجاد کنند. آیرون ســاید و 
کلنل اسمایس و کسانی که فرماندهان لشکر انگلیس بودند در 
شمال کشور در عملیاتی که علیه میرزاکوچک خان یا دسته های 
دیگر داشــتند، جسارت، شــهامت و فداکاری رضاخان و اینکه 
چقدر بین افسران زیردســت محبوبیت دارد را دیده بودند. این 
فرماندهان انگلیســی به قزاق ها گفتند خودتــان حرکت کنید 
بروید پایتخت را بگیرید و یک حکومت منضبط و مقتدر تشکیل 
دهید. این آخرین شــانس شماســت؛ درعین حال ما هم داریم 
قوای خــود را از ایران بیرون می بریم و نیرویی که بتواند جلوی 
میرزاکوچک خان یا بلشویک ها را بگیرد وجود ندارد، مگر اینکه 

خود شما این نیرو را ایجاد کنید.
در تمام آن ۲۰ ســال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ که رضاخان ســقوط 
می کند، روابط بین ایران و انگلیس به شدت تیره وتار بوده. اساسا 
یکی از ویژگی های رضاشاه این بوده که فوق العاده آدم شکاکی 
بوده و به هیچ کس اعتماد نمی کرده اســت. البته این از صفات 
دیکتاتور هاســت بنابراین روابط ما نه تنها با انگلســتان بلکه با 
آمریکا و فرانسه هم گرم و صمیمانه نبوده فقط یک استثنا وجود 
داشــت؛ روابط ما از قضــای روزگار بــا مصطفی کمال آتاتورک 
فوق العاده خوب می شــود. عنصر خارجی دیگــری که روابط 
ایران با آن خیلی خوب می شــود ظهــور نازی ها در آلمان بوده 
برای اینکه هردو اینها با چارچوب فکری رضاخان می خواندند. 
رضاشــاه وقتی می رود ترکیه هم کارها و پیشرفت های آتاتورک 
را می بیند، مشــترکات زیادی با هم پیدا می کنند. او می خواست 
چندزبانــی- ماننــد ترکی و فارســی و لــری در ایــران- را در 
اقصی نقاط دنیــا از بین ببرد او ســخت گیرترین اســتانداران و 
فرمانداران نظامی اش را به اســتان های آذربایجان، کردستان و 
خوزستان می فرستاد برای یکی کردن زبان. یک پرچم و یک ملت 

همان چیز هایی است که آتاتورک و نازی ها می گفتند.
  این نوخواهی رضاخان از کجا آمد؟ �

زیبــاکلام: این نوخواهی فقط مختص رضاشــاه نبود، فرزند 
مشروطه بود، اساسا مشروطه برای این به وجود آمد؛ مشروطه 
فقط به دنبال پارلمان نبود مشروطه به دنبال آزادی زنان، آوردن 
قانون، ایجاد آموزش وپرورش، ایجاد ارتش، اصلاحات ارضی و 
آوردن صنایــع مدرن بود. این خواســت ها مدت ها بود که وارد 
جامعه ایران شده بود. قبل از این میرزاتقی خان امیرکبیر بود که 

اینها را می خواســت و ۵۰ ســال قبل از مشروطه به دنبال اینها 
بود. در مشــروطه ما امیال و آرزو هــای میرزاتقی خان امیرکبیر 
را دیدیم ۲۰ ســال قبل از میرزاتقی خــان امیرکبیر ما اینها را در 
عباس میرزا دیدیم، در قائم مقام فراهانی دیدیم؛ از ســال ۱۸۰۰ 
یعنی ابتدای قرن ۱۹ که دور جدید روابط ما با غرب شــروع شد 
تجار، مستشــاران و جاسوســان غربی به ایران آمدند و تجار و 
محصلان ما به اروپا رفتند. ایرانیــان دنیای دیگری را دیدند که 
هیچ چیزش مانند دنیای خودشــان نبــود. وقتی غرب را دیدند 
خواهان این شــدند که آن چیز هایی را که در غرب بود، در ایران 
متجلــی کنند؛ یعنی صنعت و کارخانه و چاپ و بیمارســتان و 
مدارس جدید بیاورند. نوخواهی صد سال بود که در ایران وجود 

داشت.
  پــس به نوعی می تــوان رضاخــان را دنباله یــا فرزند  �

مشروطه- البته ناخلفش- دانست؟
زیباکلام: یکی از اولین کارها این بود که افســران خوش فکر 
دانشــکده افسری را به فرانسه می فرســتادند تا دوره ببینند. کار 
مهمِ دیگر از همان ابتدای حکومت رضاشاه این بود که هر سال 
هزار نفر را برای دکترا به خارج از ایران می فرســتادند؛ مهندس 
مهــدی بازرگان یکی از این افراد اســت او جزء کســانی بود که 
دوره رضاشــاه به فرانسه رفت، درس خواند و بورسیه بود. دکتر 
کریم ســنجابی، دکتر غلامحســین صدیقی و دکتر حسابی هم 
همین طــور. تعداد قابل توجهی از نخبگان ما کســانی بودند که 
زمان رضاشاه با بورس دولت رفتند و تحصیل کردند، قطعا اینها 
افکار رضاشاه نبوده افکار کلان رضاشاه پیشرفت و ترقی بود اما 
کســانی مثل فروغی، داور، تیمورتاش، تقی زاده و لطفعلی خان 
صورتگر می آیند و به رضاشاه می گویند دانشگاه فقط ساختمان 
نیست، استاد هم می خواهیم، باید بودجه بدهیم و سالی چندین 
نفر را بفرستیم برای تحصیلات عالیه. نسل اول استادان دانشگاه، 
فارغ التحصیــلان دارالفنــون بودند و با بــورس دولت به خارج 
می رفتند و تحصیل می کردند. منتها اگر شــما بپذیرید رضاشــاه 
را انگلیســی ها ســر کار آوردند، چاره ای ندارید جز اینکه به آب 
و آتش بزنید تــا ثابت کنید کارهایی که رضاشــاه کرد همه اش 
در جهت خیانت اســت. اگر این طور اســت چرا مــا کارهایی را 
که رضاشــاه کرده بود خراب نکردیم؟ اولین راه شوســه ای که 
رضاخان ســاخت همین راهی اســت که از خوزستان به تهران 
می آید و خیلی چیز های دیگر، اما در کنار اینها می گویم رضاشاه 

مستبد و دیکتاتور بود، اصلا تحمل مخالفت و انتقاد نداشت.
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فرزند ناخلف مشروطه


